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خاطره

ســاعت 12:30 بود و در محدودة زنگ تفریح آخر، زمزمه اي در حیاط مدرســه بین بچه هاي ســال اول تجربي 
دبیرستان شهید كلاهدوز رد و بدل مي شد كه احتمالًا دبیر ادبیات )آقاي زنده دل( به دلیل جلسه اي كه در منطقه 
داشته، دبیرستان را ترك كرده است و احتمالًا كلاس زنگ آخر تشكیل نمي شود. با این شایعه با بچه هاي كلاس در 
مورد اینكه اگر دبیر نیامد چه برنامه اي داشته باشیم صحبت كردیم. حدود 5 دقیقه از خوردن زنگ كلاس گذشته 

بود و هنــوز خبري از دبیر ادبیات نبــود و ایرج باغجري، 
مبصر كلاس با هر حربه و سیاســتي كــه بود بچه ها را 
ساكت نگه مي داشــت. در همین موقع ناظم دبیرستان 
وارد كلاس شــد و خبر قطعي نیامدن دبیــر ادبیات را 
داد و گفت بچه ها مي توانند آرام در ســر كلاس باشند یا 
مي توانند به حیاط برونــد و ورزش كنند. معلوم بود كه 
ما بچه ورزشــي ها حیاط را انتخاب مي كردیم، ولي توپ 
پلاستیكي نداشتیم. بنابراین یكي از بچه ها پیشنهاد داد 
كه 6 نفري كه مي خواستیم گل كوچك بازي كنیم، پول 
روي هم بگذاریــم و یك نفر با اجازة مدیر بیرون برود و 
از مغازة سر حشمتیه توپ تهیه كند. پیشنهاد خوبي بود 
و به آن عمل شــد. پول به اندازة 2 عدد توپ پلاستیكي 
)براي درســت كردن توپ دولایه( جمع شد و به اتفاق 

نصرالله كه بچه محل بودیم از مدرسه خارج شدیم.
دقیقاً كنار خواروبارفروشــي ســر بهجت آبــاد، مغازة 
ســاندویچي بود و بوي كتلت هاي در حال گرم شــدن 
آن هر انســاني را در ساعت 1 ظهر وسوسه مي كرد. یك 
تصمیم شــیطاني به طور ناگهاني از فكر من گذشــت و 
مي دانســتم كه نصرالله نیز موافق است كه با پول بچه ها 
دلي از عزا درآوریم و بعد از آن به جاي مدرسه، یكراست 
به خانه برویم، چون قبلًا یك بار در محل شبیه این كار را 
كرده بودیم و با پولي كه بابت تزئین كوچه از اهالي جمع 
كرده بودیم به چلوكبابي نوبهار در خیابان سبلان شمالي 
رفته بودیم. یادش به خیر، چلوكباب با نوشابه 16 تومان 

)160 ریال سال 1360(.
فرداي آن روز موضوع دلخوري بچه ها را قدري با شوخي 
و قدري با شــنیدن بد و بیراه گذراندیم، ولي معلوم نشد 
چگونه این موضوع به گوش مدیر دبیرستان رسیده بود 
كه زنگ تفریح اول هر دو نفرمان را به دفتر احضار كرد و 
به طور جدي خواستار حضور والدینمان در دبیرستان شد 
و موضوع اخراج از دبیرستان را به طور جدي تأكید كرد. 
انگار این شوخي ما آن طور كه فكر مي كردیم ساده نبود 
و واقعاً موضوع جدي بود و جاي نگراني داشــت. حضور 
والدین در مدرسه یعني اینكه عواقب بدي در انتظارمان 
بود. زنگ دوم به ســراغ معلــم ورزش رفتیم و موضوع را 

برایش تعریف كردیم و قصد خود را فقط سرگرمي و شوخي اعلام كردیم و از او تقاضاي میانجیگري كردیم. بالاخره 
با كلي پند و اندرز از طرف معلم ورزش و با این شــرط كه براي تمام نفراتي كه پول داده بودند ســاندویچ بخریم، 
قبول كرد كه با مدیر دبیرستان صحبت كند و بخشش او را براي ما بگیرد. در نهایت با وساطت معلم ورزش نازنین، 

موضوع ساندویچ دونونه به جاي توپ دولایه به خوبي پایان یافت.
معلم ورزش عزیز، ممنون كه بودي.
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